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در ماه های اخیر بارها عددی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ارز مرجوع نشده    
صادرات به کشــور مطرح شــده اســت؛ عددی که طبیعتا برای افکار 
عمومی بزرگ و نگران کننده اســت. وقتی گفته می شــود «صد میلیارد دلار ارز 
صادراتی به کشــور بازنگشــته»، تصویری که در ذهن مخاطب شکل می گیرد 
روشــن است: کالایی از ایران خارج شده، صادرکننده پول آن را گرفته و این پول 
را در حســابی خارج از کشور نگه داشته و از دسترس اقتصاد ایران خارج کرده 
اســت. اگر واقعیت تمام این پرونده همین باشد، طبعا جای هیچ دفاعی وجود 
ندارد. صادرکننده ای که از ظرفیت ها، انرژی، زیرساخت و امکانات اقتصاد ایران 
استفاده کرده و در مقابل، تعهد قانونی خود را انجام نداده است، باید پاسخ گو 
باشــد اما مسئله اینجاست که آیا می توان تمام رقمی را که تحت عنوان «عدم 
بازگشت ارز صادراتی» اعلام می شــود، دقیقا با همین تعریف توضیح داد؟ به 
اعتقاد من پاســخ منفی است. در این بحث یک تفاوت ظاهرا کوچک اما بسیار 
تعیین کننده وجود دارد؛ تفاوت میان «بازنگشــتن ارز به کشور» و «بازنگشتن ارز 
بــه چرخه رســمی مورد قبول سیاســت گذار». این دو عبــارت الزاما یک معنا 
ندارنــد. وضعیت رفع تعهــد ارزی، قبل از هر چیز نشــان می دهد صادرکننده 
توانســته یا نتوانســته منشــأ و مصرف ارز خود را در چارچوب روش هایی که 
مقررات داخلی به رســمیت می شناســد ثبت و تســویه کنــد. از این وضعیت 
به تنهایی نمی توان نتیجه گرفت تمام ارز رفع  تعهدنشده همچنان در خارج از 
ایران نگهداری می شــود.جالب اینکه در خود مقررات هم مفهوم بازگشت ارز 
صرفا به معنای انتقال مســتقیم ارز از حســاب خریدار خارجی به یک حساب 
بانکی در ایران تعریف نشــده اســت. فروش ارز در سازوکار رسمی، واردات در 
مقابــل صادرات خود، واگذاری ارز به واردکننده دیگر، تهاتر و چند روش دیگر، 
همگی در آیین نامه بازگشــت ارز به  عنوان روش هــای ایفای تعهد پیش بینی 
شده اند؛ بنابراین حتی از نگاه مقررات نیز آنچه اهمیت دارد، بازگرداندن «ارزش 
اقتصادی» حاصل از صادرات در یک چارچوب قابل شناسایی است. این تفاوت 
برای کســی که در تجارت عــادی و بدون محدودیت بانکی کار می کند شــاید 
چندان محســوس نباشــد، اما در تجارت ایــران، به ویــژه در حوزه هایی مانند 
پتروشیمی، مسئله کاملا متفاوت است. ما با شرایطی روبه رو هستیم که فروش 
کالا یــک بخش معامله اســت و جابه جایی پول بخش دشــوارتر آن. خریدار 
چینی ممکن است کالا را تحویل بگیرد، اما انتقال وجه از مسیر بانکی مستقیم 
و متعارفی که یک صادرکننده اروپایی یا آســیایی دیگر اســتفاده می کند، برای 

طرف ایرانی همیشه در دسترس نیست. 
یادداشت کامل  را در سایت شرق بخوانید

گزارش «شرق» از پرداخت قطره چکانی بدهی دولت به کشاورزان و گرفتاری هایی که برای کشت پاییزه و معیشت آنان ایجاد شده است 

دهقانان مقروض
یادداشت

اقتصاداقتصاد

 کیمیا نعمت اله:  دولت از اول بهار، گندم کشــاورزان را خریده اســت و پول آن را 
قطره چکانی پرداخت می کند. کشــاورزی از کوهدشت لرستان می گوید  پول گندم 
نرســیده و ناچار شــده پژوی ۴۰۵ خود را بفروشــد تا اجاره صاحبخانه را بدهد. 
کشــاورز دیگری از ایذه خوزستان گلایه می کند بدحسابی دولت باعث شد مراسم 
عروسی پســرش در تابستان عقب بیفتد و شــرمنده خانواده دختر شود. کشاورز 
دیگری از گیلانغرب کرمانشــاه عصبانی اســت از اینکه پول گندم نرسیده و عمل 
جراحی کبد زنش عقب افتاده اســت. تعداد زیادتری از کشــاورزان نگران کشت 
پاییزه هســتند. آنها توضیح می دهند همین روزها باید مــزارع برای فصل خزان 
آماده شــوند، اما پولی نیســت و قیمت تمام مواد اولیه کشــاورزی سر به فلک 
گذاشــته اســت؛ از کود و ســم و بذر گرفته تا کمباین و دســتمزد کارگر. بعضی 
کشاورزان به خرید اقســاطی نهاده های کشاورزی روی آورده اند و بین سه تا پنج 
برابر خرید نقدی، ســفته تســلیم فروشــندگان کرده اند و برخی همچنان دست 
روی دســت گذاشــته اند و منتظر نشســته اند تا یکی از وعده هــای مکرر دولت  
درســت از آب درآید و پول ها واریز شــوند. آنها کشاورزانی هستند که به شدت به 
بانک کشــاورزی بدهکارند و با بد حســابی دولت مدام جریمه تأخیر اقساط وام 
می پردازند. این کشــاورزان می گویند  دیگر توان بدهکاری دوباره به فروشندگان را 
ندارند و اگر می توانستند زمین کشــاورزی را می فروختند. اما چه کسی داوطلب 
خرید مزرعه و کشاورزی اســت؟ هیچ کس جز دهقان زاده هایی که زمین هایشان 

را به میراث برده اند.

 چرخ زندگی نمی چرخد
 چرخ زندگی کشــاورزان نمی چرخد. دولت ارز ترجیحــی واردات مواد اولیه 
کشــاورزی را زمســتان پارســال حذف کرد و وعده داد  به جــای آن قیمت خرید 
تضمینی محصولات کشــاورزی را بالا ببرد. اما حالا هزینه سنگین کشاورزی روی 
دست کشاورزان مانده و دولت هم پول خرید محصولات کشاورزی را قطره چکانی 

می دهد؛ آن قدر که کشاورزان می گویند مقروض تر و گرفتارتر از همیشه شده اند.
کشــاورزان توضیــح می دهند امســال قیمت هــر کیســه ۵۰ کیلوگرمی کود 
سوپرفســفات تریپل که سال گذشته فقط حدود ۳۰۰ هزار تومان بود، به کیسه ای 
هفت میلیون تومان رســیده و هر کیســه ۵۰ کیلوگرمی کود سولفات پتاسیم که 
نزدیک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان قیمت داشــت، به کیسه ای شش  میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان جهش داشته است.  قیمت کود فسفات ۲۵ درصد هم کیسه ای بیشتر 
از پنج میلیون تومان فروخته می شــود. این وضعیت درباره قیمت ســم و بذر و 
دســتمزد کارگر هم گزارش می شــود. از آن سو، دولت امســال سهمیه سوخت 
ماشین آلات کشــاورزی را ۳۰ درصد کاهش داده  و کشــاورزی گران تر از همیشه 
شده است.در مقابل، دولت وعده داد  قیمت خرید تضمینی گندم را امسال حدود 
دو برابر کرده و به کیلویی ۴۹  هزار و ۶۵۰ تومان برساند؛ اما پرداخت قطره چکانی 
پول کشــاورزان، نه تنها معیشت دهقانان را زیر فشار کم ســابقه قرار داده ، بلکه 
چرخه کشاورزی را با اختلال مواجه کرده است. حالا بیش از پنج ماه از آغاز فصل 
برداشت گندم در کشور می گذرد و در حالی که گندم کاران باید خود را برای فصل 
جدید کشت آماده کنند، بخش درخور توجهی از مطالبات آنها همچنان پرداخت 
نشده است. کشاورزان می گویند دولت پول خرید گندم را به موقع پرداخت نکرده 

و این تأخیر، اکنون آنها را در آســتانه فصل کشت پاییزه با مشکل تأمین نقدینگی، 
خرید نهاده و آماده سازی زمین مواجه کرده است؛ مشکلی که اگر ادامه پیدا کند، 
می تواند بر میزان تولید گندم در ســال آینده نیز اثر بگذارد. براســاس قانون خرید 
تضمینی، وجه گندم خریداری شــده باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تحویل 
محصول به حســاب کشاورز واریز شــود؛ اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، فاصله 
در خور توجهی با این الزام قانونی دارد. طبق آخرین آمار اعلام شــده، از مجموع 
مطالبات گندم کاران تاکنون حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شــده ؛ رقمی 

که فقط حدود یک چهارم بدهی واقعی دولت به کشاورزان است.

فقط یک چهارم مطالبات پرداخت شد
 علی قلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران  به «شرق» می گوید : «با آغاز 
فصل برداشــت گندم از پنجم فروردین   در استان هایی مانند سیستان وبلوچستان، 
بوشــهر و هرمزگان و ســپس در مناطق جنوبی تر از جمله کرمان، خوزســتان و 
فارس، روند خرید تضمینی گندم از کشــاورزان آغاز شــد. با گذشــت حدود پنج 
ماه از شــروع برداشت، طبق آمار اعلام شده  نزدیک به هشت میلیون تن گندم به 
ارزش تقریبی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از کشــاورزان خریداری شــده، ولی تاکنون 
فقط حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات آنان پرداخت شــده اســت؛ یعنی 
در مجموع حدود ۲۵ درصد از ارزش گندم خریداری شــده به حســاب کشاورزان 
واریز شــده است».  کشــاورزان توضیح می دهند  پرداخت قطره چکانی پول گندم 
و سرعت رشد هزینه ها به حدی اســت که بخش درخور توجهی از قدرت خرید 
کشــاورزان از دست رفته اســت و آنها با ســرمایه امروز خود قادر نیستند   سطح 
کشــت همیشگی را حفظ کنند و از کشــت آینده  ناچار ند  زمین های کمتری را زیر 
کاشــت محصول ببرند. به بــاور آنان  وقتی تولیدکننده باید هزینه های یک  ســال 
خود را مدیریت و در عین حال برای فصل جدید سرمایه لازم را فراهم کند، تأخیر 
در پرداخت مطالبات می تواند مســتقیما انگیــزه و توان ادامه تولید را تحت تأثیر 

قرار دهد.
علی قلی ایمانــی، رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران، بــا توضیح اینکه میزان 
پرداخت مطالبات در اســتان های مختلف یکسان نبوده است و کشاورزان برخی 

اســتان ها حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد مطالبات خــود را دریافت کرده اند، در حالی که 
در برخــی مناطق پرداخت ها بســیار محدود بوده اســت، می گوید: «اهمیت این 
موضــوع فقط بــه تأخیر در پرداخت یــک بدهی مالی محدود نمی شــود، بلکه 
مسئله اصلی این است که کشاورز برای ادامه چرخه تولید، به همین منابع مالی 
وابسته است. گندم کاری که ماه ها برای تولید محصول هزینه کرده، اکنون باید در 
فاصله کوتاهی زمین خود را برای کشت بعدی آماده کند، بذر و کود تهیه کرده و 
ســایر نهاده های مورد نیاز را خریداری کند. در مناطق سردسیر کشور، این مسئله 
اهمیت بیشــتری دارد؛ زیرا پس از برداشــت گندم، فاصله چندانی تا آغاز کشت 
پاییزه وجود ندارد و کشاورز عملا باید بدون وقفه وارد فصل زراعی جدید شود. به 
همین دلیل، تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات، به طور مســتقیم  توان کشاورز 
برای آغاز کشــت بعدی را تحت تأثیر قرار می دهد. کشاورزی که سرمایه ای برای 
پس انداز و پشتوانه مالی ندارد، زمانی که پول محصول خود را دریافت نمی کند، 
ناچار اســت بین ادامه تولید و تأمین هزینه های زندگی و بدهی های قبلی یکی را 
انتخاب کند». او ادامه می دهد: «از سوی دیگر، وعده های متعدد درباره پرداخت 
مطالبات نیز موجب کاهش اعتماد کشــاورزان شــده است. در هفته های گذشته 
بارها اعلام شده در روزها یا هفته آینده مبالغی از مطالبات پرداخت خواهد شد، 
اما بخش چشــمگیری از این وعده ها هنوز عملی نشده است. حتی اگر رقم هایی 
ماننــد ۱۰ یا ۲۰ هزار میلیــارد تومان نیز پرداخت شــود، در مقایســه با مجموع 
مطالبات چندصد هزار میلیارد تومانی گندم کاران، رقم تعیین کننده ای محســوب 
نمی شود. بنابراین طبیعی است پرداخت مبالغ محدود در سطح کشور، حتی اگر 
انجام شود، لزوما به معنای حل مسئله برای کشاورز نباشد. این نگرانی ها زمانی 

جدی تر می شود که افزایش شدید هزینه های تولید را هم در نظر بگیریم». 

وعده های مکرر و بدقولی های مداوم
 پیش از این دولــت بارها تاریخ های مختلفی برای تســویه بدهی گندم کاران 
تعییــن کرده اســت و در آخرین خبر توضیح داده تا ۲۲ مــرداد، ۱۱۰ هزار میلیارد 
تومــان دیگر از مطالبات پرداخت شــود، ولی این تاریخ دوباره تغییر کرد. حســن 
نوروزی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ســازمان هدفمندســازی یارانه ها، از آغاز 
واریز تدریجی ۱۱۰ هــزار میلیارد تومان مطالبات گندم کاران در چند مرحله تا روز 
یکشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ خبر داد؛ اما کشاورزان در اقصی نقاط کشور همچنان 

گزارش می دهند مطالبات خود را به صورت کامل دریافت نکرده اند.
در همین زمینه، عنایت اله بیابانی، عضو یکی از تشــکل های صنفی کشاورزی، 
به «شــرق» توضیح می دهد: «گندم کاران در اســتان های مختلف مانند بوشهر، 
مازندران و کردســتان محصول خود را تحویل داده اند، اما دولت تاکنون نتوانسته 
مطالبات آنها را  کامل پرداخت کند و پرداخت ها در حال حاضر به شکل درصدی 

و متناسب با امکانات مالی دولت انجام می شود». 
بــه گفتــه بیابانــی، مســئله اصلی در شــرایط فعلــی این نیســت که هیچ 
پرداختی نمی شــود، بلکه مشــکل در کامل نبــودن پرداخت مطالبات اســت و 
گرفتاری هایی که برای زنجیره تولید و تأمین غذا در کشــور ایجاد می کند. بنابراین 
دولــت باید بــا لحاظ این مســئله، پرداخت مطالبــات کشــاورزان را در اولویت

 قرار دهد.

ارز «رفع  تعهد نشده» یا ارز گم شده؟

 فعال صنعت پتروشیمی
سمانه غیبی


